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  و   طیب  صفات  با  را  مؤمنین  و  كند  مى  توصیف  است  ایشان  خصائص  از  كه  زشتى  اعمال  و  خبیثه  اوصاف  به  را  كفار  سوره  این

  خوارى   و  نقمت  كه  را  كفار  صفات  آثار  و  ،  است  كرامت  و  نعمت  كه  را  مؤمنین  صفات  آثار  آنگاه  ستاید،  مى  دارند  كه  نیكى  اعمال

خلاصه در این سوره بین دو طائفه مقایسه شده ، هم بین صفات و اعمالى كه در دنیا دارند و هم بین آثارى    .شمارد  مى   بر  ،  است

 طورى   به  سوره  این  و  و قتال را بیان مى كند.كه در آخرت مترتب بر اعمال آنان مى شود. و در این میان بعضى از احكام جهاد  

 * نازل شده  است. مدینه* در شود مى  استفاده  آیاتش سیاق  از كه

 

حِی  نِ الره حَْْ ِ الره  بِسْمِ اللَّه
ضَله 

َ
ِ أ وا عَنْ سَبِیلِ اللَّه ذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّ مْ اله عْمَالََُ

َ
 ﴾ ١﴿ أ

از جمله *الذین كفروا* كفار مكه و سایر كفارى است كه از ایشان پیروى مى كنند، و این كفار بودند كه مردم را از ایمان   مراد

آوردن به رسول خدا )صلىّ اللّه علیه و آله وسلمّ( منع كرده ، و ایشان را وسوسه مى نمودند. و نیز از زیارت مسجدالحرام جلوگیرى 

* ، یعنى خداوند اعمال ایشان را باطل كرد، در نتیجه ، اعمالشان راه به مقصد نمى برد، چون مقصد  *اضل اعمالهم  مى كردند.

مراد از *ضلالت اعمال كفار* باطل شدن    و  آنان از اعمالشان این بود كه حق را باطل و باطل را زنده كنند، و هرگز نمى توانند.

 و فساد آن است قبل از اینكه به نتیجه برسد.

رَ عَ  ْ کَفه
ِ

دٍ وَهُوَ الْحقَُّ مِنْ رَبِِِّّ لَ عََلَ مُحَمه ا نُزِِّ الِحَاتِ وَآمَنُوا بَِِ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصه مْ وَاله صْلَحَ بَالََُ َ
ْ وَأ

ئَاتِِهِ ْ سَیِِّ  ﴾٢﴿ نْْهُ
شده ، در نتیجه معنایش این مى شود   این آیه شریفه ، اضلال اعمال كه در آیه قبلى بود با تكفیر سیئات و اصلاح بال مقابله در

كه : ایمان و عمل صالحشان به سوى غایت سعادتشان هدایت كرد. چیزى كه هست چون این هدایت تمام نمى شود مگر با  

 به سعادت دست نمى دهد، لذا تكفیر سیئات را هم ضمیمه اصلاح بال نمود.  ولتكفیر گناهان ، چون با بودن گناهان وص

ن است كه : خداوند با عفو و مغفرت خود پرده اى بر روى گناهانشان مى كشد، و هم در دنیا و هم در آخرت  معناى آیه ای  و

دلهایشان را اصلاح مى كند، اما در دنیا براى اینكه دین حق دینى است كه با آنچه فطرت انسانى اقتضایش را دارد موافق است 

بشر را بر آن فطرت آفریده ، و فطرت اقتضاء ندارد و نمى طلبد مگر  خداى تعالى    كه، و احكامش مطابق همان فطرتى است  

چیزى را كه كمال و سعادت انسان در آنست ، و ایمان به آنچه خدا نازل كرده و عمل به آن وضع انسان را در مجتمع دنیایى  

آغاز زندگى توام با سعادت باشد،   است ، وقتى نیااصلاح مى كند. و اما در آخرت براى اینكه آخرت ، عاقبت همین زندگى د اش  

 انجامش نیز سعید خواهد بود، همچنان كه قرآن كریم هم فرموده : ))و العاقبه للتقوى ((.

ْ کَذَلِکَ 
ِ

بَعُوا الْحقَه مِنْ رَبِِِّّ ذِینَ آمَنُوا اته نه اله
َ

بَعُوا الْبَاطِلَ وَأ ذِینَ کَفَرُوا اته نه اله
َ

ُ  ذَلِکَ بِأ رِبُ اللَّه مْ  یََْ مْثَالََُ
َ

اسِ أ  ﴾٣﴿ لِلنه
تعلیل    - یعنى بى نتیجه كردن اعمال كفار، و اصلاح حال مؤمنین و تكفیر گناهانشان    -آیه مطالبى را كه در دو آیه قبل بود   این

 مى كند. 



است حق   اگر كلمه ))حق(( را مقید كرد به جمله ))من ربهم(( براى این است كه اشاره كند به اینكه آنچه منسوب به خدا  و

است و هیچ باطلى با خدا نسبت ندارد، و به همین جهت ، خودش متصدى اصلاح قلب مؤمنین شده ، چون طریق حقى كه  

با آن اعمالى كه دارند خداى تعالى كارى به كارشان ندارد، چون كارشان    فارمؤمنین مى پیمایند منتسب به خدا است . و اما ك

نتیجه كردن كارهاى آنان را به خدا نسبت داده معنایش این است كه خدا اعمال آنان را به  منسوب به او نیست . و اما اینكه بى

سوى نتیجه خوب و سعید هدایت نمى كند. و در این آیه اشاره اى است به اینكه تنها و تنها ملاك در سعادت و شقاوت انسان  

 ب دارد و باطل هیچ ارتباط و انتسابى به خدا ندارد. پیروى حق و پیروى باطل است ، علتش هم این است كه حق به خدا انتسا

یعنى خداوند اوصاف آنان را عینا همان طور كه هست برایشان بیان مى كند. و اگر اسم    -))كذلك یضرب اللّه للناس امثالهم ((

 اشاره اى را به كار برده كه مخصوص دور است براى بزرگ داشت مثلى است كه زده. 

ا فِدَافَإِذا لَقِیتُُُ اله  ا بَعْدُ وَإِمه ا مَنًّ وا الْوَثَاقَ فَإِمه نْتُمُوهُُْ فَشُدُّ ثْخَ َ
قَابِ حَتَّه إِذَا أ وْزَارَهَا  ذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِِّ

َ
ءً حَتَّه تَضَعَ الْحَرْبُ أ

وَ  بِبَعْضٍ  بَعْضَکُمْ  لِیَبْلُوَ  وَلَکِنْ   ْ مِنْْهُ لانْتَصَرَ   ُ اللَّه یَشَاءُ  وَلَوْ  له  ذَلِکَ  یَُِ فَلَنْ   ِ اللَّه سَبِیلِ  فِِ  قُتِلُوا  ذِینَ  اله
مْ  عْمَالََُ

َ
مْ  ﴾٤﴿ أ لِحُ بَالََُ مْ  ﴾٥﴿ سَیَهْدِیِهِْ وَیُُْ فَهَا لََُ ةَ عَره نه  ﴾٦﴿ وَیُدْخِلُهُمُ الْجَ

  خدا  و باشند،  حق اهل مؤمنین وقتى:  فرموده  گویا  كند، مى وصف را كافر  و مؤمن كه است قبل آیه سه از گیرى نتیجه آیه این

مؤمنین باید در هنگام برخورد   كند، پس    اهى و گمرخنث  را  اعمالشان  خدا  و  باشند،  باطل  اهل  كفار،  و  بكند،  ایشان  به  را  انعامها  آن

با صف كفار با ایشان قتال كنند و اسیر بگیرند تا حق كه هدف مؤمنین است زنده شود و زمین از لوث باطلى كه مسیر كفار  

 است پاك گردد. 

اى فعل خود نشسته است كه در ج  مطلق  مفعول((    الرقاب  ضرب))  كلمه  و.    جنگ  در  است  كفار  با  برخورد((  لقاء))  از  مراد  پس

و عاملش در تقدیر است ، و تقدیر جمله ))فاضربوا ضرب الرقاب (( است ؛ یعنى گردنهایشان را بزنید زدنى كشنده ؛ چون آسانترین 

 و سریع ترین راه كشتن دشمن ، زدن گردن آنها است . 

  دشمن   بر  قهر و  غلبه  و   ،  كشتن  بسیار  معناى   به  ((  اثخان))  كلمه:    گفته  البیان  مجمع  در  -((   الوثاق   فشدوا  اثخنتموهم  اذا  حتى))

 .است

كلمه ))حتى (( غایت گردن زدن را معین مى كند. و معناى جمله چنین است : با كفار آنقدر قتال بكنید تا قتل در آنان زیاد    و

شود، آن وقت مشغول به اسیر گرفتن و بستن دست و پاى اسراء شوید. پس مراد از ))شد وثاق(( اسیر گرفتن و محكم بستن 

اسیر گرفتن را بعد از اثخان قرار داده ، در معناى آیه ))ما كان لنبى ان یكون له اسرى   نكهیآنان است ، در نتیجه آیه شریفه در ا

 حتى یثخن فى الارض(( است كه مى فرماید هیچ پیغمبرى حق ندارد اسیر بگیرد، مگر وقتى كه در زمین غالب شود. 

  یعنى   گیرید؛  مى  فدیه  یا  كنید  مى  آزادشان  نهاده   منت  نآنا  بر  یا  كردید  اسیرشان  آنكه  از  بعد  یعنى  -((  فداء  اما  و  بعد   منا  فاما))

 . كنید  مى آزاد را ایشان دارید، آنان دست در كه اسیرانى آزادى یا و مال  گرفتن با

 حمل   خود  با  جنگجویان  كه   است  اى  اسلحه  یعنى  جنگى  هاى  سنگینى  معناى  به((    حرب  اوزار))  -((  اوزارها  الحرب  تضع  حتى))

 . است جنگ شدن تمام كنایه بطور ،  آن وضع از مراد و  كنند، مى

 گفته شد.  آیه در كه است همان خدا حكم یعنى  باشد،  مى(( است چنین مطلب )) معناى به((   ذلك)) كلمه



 اینكه  بدون  دهد،   مى  شان  شكنجه  كند،  مى  هلاكشان  گیرد،  مى  كفارانتقام  از  بخواهد  خدا  اگر((  منهم  لانتصر  اللّه  یشاء  لو  و))

 . بدهد را ایشان با قتال به دستور

اگر خدا بخواهد از   فرماید   مى   ،   انتقام  مشیت  از  است  مانندى  استثناء   و  استدراك  جمله  این  - ((  ببعض   بعضكم   لیبلوا  لكن   و))

امتحان    ایشان انتقام مى گیرد، الا اینكه هنوز نخواسته بگیرد، بلكه دستورتان داده كه كارزار كنید تا شما را به وسیله یكدیگر

كفار بیازماید و به جنگ با آنان وادار سازد، تا معلوم شود چه كسى اطاعت كرده و رنج جنگ را به   هكند، مؤمنین را به وسیل

خاطر امر خدا تحمل مى كند، و چه كسى عصیان مى ورزد. و كفار را هم به وسیله مؤمنین امتحان كند تا معلوم شود اهل  

 و بازگشت از باطل بسوى حق كیست ؟ شقاوت كیست ، و موفق به توبه

((به مجموع مؤمنین و   بعضكم)) در  خطاب و .  است آیه در  حكم تعلیل(( ببعض بعضكم لیبلوا)) جمله كه شد  روشن بیان این  با

 كفار است ، ولى روى سخن با مؤمنین است .

  كسانى :  فرماید  مى  ،   است  عمومى   آن  در   حكم   و   شرط  سیاق  در  گفتار  این  - ((  اعمالهم  یضل   فلن  اللّه  سبیل  فى   قتلوا  الذین  و))

اه خدا انجام داده اند هرگز باطل نمى  ر  در   كه  صالحشان  اعمال  شوند،  مى   كشته  دین  دشمنان  با   قتال   و  جهاد   در  و   خدا   راه   در  كه

 شود.

  مقام در بعدش آیه و شریفه آیه نتیجه در  گردد،  برمى...((  اللّه سبیل فى قتلوا الذین)) به جمع ضمیر. بَالهَُُمْ یُصلِحُ وَ سیهدِْیهمِْ

وى منازل سعادت و كرامت هدایت  بس  را  ایشان  تعالى  خداى  زودى  به:  فرماید   مى   كه  باشد  مى  شهادتشان  از  بعد  شهداء  حال  بیان

 و عفو از گناهانشان، حالشان را اصلاح مى كند و شایسته دخول در بهشت مى شوند.  فرتنموده ، با مغ

  از   مراد  شود  مى  معلوم  ،   كنیم   ضمیمه((  ربهم   عند احیاء  بل امواتا  اللّه  سبیل  فى   قتلوا الذین  تحسبن  لا و))  آیه  با  را  آیه  این   وقتى

كشته شدگان راه خدا، زنده كردن ایشان است به حیاتى طیب كه شایسته شان كند براى حضور در نزد پروردگارشان،   بال  اصلاح

 پرده ها حاصل مى شود.  نحیاتى كه با كنار رفت

اصلاح    اولى  از  مراد  كه  است  این  آمده  میان  به  سخن  بال  اصلاح  از  بار  دو  آیه  چند  این  در  كه  این  علت:    گفته  البیان  مجمع  در

دل آنان در دین و دنیا و در دومى اصلاح حالشان در نعیم آخرت است ، پس در حقیقت اولى سبب نعیم است ، و دومى خود  

 نعیم . 

ه ب  یعنى است،(( یدخلهم))  از حال (( لهم عرفها )) جمله و . است ایشان هدایت  الیه منتهى جمله این. لهمَْ عَرَّفَهاَ  الجْنَّةَ یدُْخِلُهمُُ  وَ

زودى ایشان را داخل بهشت مى كند در حالى كه بهشت را یا در دنیا و به وسیله وحى انبیاء و یا به وسیله بشارت در هنگام  

قبض روح ، یا در قبر و یا در قیامت و یا در همه این مواقف به ایشان شناسانده باشد. این آن معنائى است كه از سیاق استفاده  

 مى شود. 

ذِینَ  ا اله َ یُُّّ
َ

قْدَامَکُُْأ
َ

تْ أ َ یَنْصُرْکُُْ وَیُثَبِِّ  ﴾ ٧﴿  آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّه
  نصرت ))  از  منظور  و.  دهند  نصرت  را  خدا  كه  صورتى  در  دهد،  مى  نصرتشان  وعده   و  جهاد  به  كند  مى  تحریك  را  مؤمنین  آیه  این

  زمین  در  تا  كنند   جهاد  اینكه  نه*  است،  حق  كلمه  اعلماى  و  او   دین  تایید   منظور  به  تنها*  و   خدا  راه  در  جهاد ((  خدا  به  دادن

 و یا شجاعت و هنر خود را نشان دهند.  آرند، چنگ به غنیمت  یا و نمایند سرورى

  ترسى مثلا سازد،  مى   فراهم   برایتان را  دشمن  بر   غلبه  اسباب  كه   است  این ((  كند  مى   یارى را  شما  هم  خدا : ))فرمود  اینكه  از  مراد

 و شجاع مى سازد.  محكم  را شما  دلهاى و  كند  مى جارى شما  نفع به و كفار علیه را امور و  اندازد، مى  كفار دل در شما از



  بین  در  و  داد((  اقدام))  به  اختصاص  را  تثبیت  اگر  و.  شود  مى  عام  بر  خاص  عطف  ،  نصرت  بر((  اقدامكم  یثبت))  عطف  ،  بنابراین

  ترین  روشن  دلها   تقویت*  كه  است  این   براى  كرد   ذكر  دلها   تقویت  و   تشجیع  از  است   اى  كنایه  كه را  قدم  ثبات فقط  ،   نصرت  انواع

 ت است.*نصر مصادیق

مْ  عْمَالََُ
َ

ضَله أ
َ

مْ وَأ ذِینَ کَفَرُوا فَتَعْسًا لََُ  ﴾٨﴿ وَاله
 است .اینكه دنبال ذكر حال مؤمنین و نصرت ایشان ، حال كفار را ذكر مى كند، براى مقایسه بین حال دو طایفه 

  كه  است  این ((  تعسالهم))  معناى  پس .    است  ماندن  حال  همین  به  و  صورت  با  افتادن  و  انسان  سقوط  معناى  به((  تعس))  كلمه

 .   افتادن قسم  این بیفتند كفار

ه و جمله بعدش نفرین بر كفار است ، نظیر جمله ))قاتلهم اللّه انى یوفكون (( و آیه ))قتل الانسان ما اكفره ((و ممكن  جمل  این

است نفرین نباشد، بلكه بطور كنایه خبرى باشد از آینده كفار و اینكه اثر اعمالشان خنثى خواهد شد، چون انسان عاجزترین 

 مین افتاده باشد. به ز صورتهنگامش هنگامى است كه با 

مْ  عْمَالََُ
َ

حْبَطَ أ
َ

ُ فَأ نْزَلَ اللَّه
َ

هُوا مَا أ ْ کََِ ُ نَّهه
َ

 ﴾ ٩﴿ ذَلِکَ بِأ
 انقیاد   و  اطاعت  به  مأمور  را  خلق  و  نازل  پیغمبرش  بر  تعالى  خداى  كه  است  احكامى  و  شرایع  و  شریف   قرآن((  اللّه  انزل  ما))  از  مراد

  قبلى آیه مضمون است روشن معنایش  كه آیه  این ورزیدند.   استكبار پیرویش  از و  داشته كراهت آن  به نسبت كفار  و  كرده  آن از

 . كند  مى تعلیل را

ْ وَلِْ 
ُ عَلَیْْهِ رَ اللَّه ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمه فَلََْ یَسِیُروا فِِ الأرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کََنَ عَاقِبَةُ اله

َ
اأ مْثَالََُ

َ
 ﴾ ١٠﴿ کَافِرِینَ أ

  خدا  یعنى(( علیه اللّه دمر)) یا و كرد، هلاك را او خدا یعنى(( اللّه دمره))  گویند مى.  است كردن  هلاك  معناى به(( دمر)) كلمه

  كه   طورى  به((علیه  دمر))  عبارت  ،  بنابراین  و.  را  ملكش  و  خانه   و  خانواده  و  خودش  حتى  كرد،  خراب  سرش  بر  داشت  او  چه  هر

از عبارت ))دمر(( است . و ضمیر در ))امثالها(( به كلمه ))عاقبت(( و یا عقوبتى كه از مفاد كلام    تر  بلیغ  اند  گفته  هم  دیگران

 استفاده مى شود برمى گردد. 

  این  امثال   ورزند  مى  كفر  تو   به  كه  آنها  محمد   اى:    كه  است  این   آیه  معناى  و  هستند   خدا  رسول  عهد  كفار))    كافرین))  از  مراد

ت ها را دارند و اگر به امثال آنها تهدید كرده ، با اینكه اگر عقوبتى نازل شود یكى است و مثل است نه امثال عاقب  یا  و ها عقوبت

هر چند كه براى نابودى آنان به بیش از یكى    -دنیوى و اخروى    - ، براى این بوده كه كفار در معرض عقوبتهاى بسیارى هستند،  

 نیازى نیست .

 َ نه اللَّه
َ

مْ  ذَلِکَ بِأ نه الْکَافِرِینَ لا مَوْلََ لََُ
َ

ذِینَ آمَنُوا وَأ  ﴾١١﴿ مَوْلََ اله
  كه   داد  گوش  سخن  این  به  نباید   و   است  كفار  عاقبت  سوء  و  هلاكت  و  مؤمنین  نصرت  یعنى  قبل  مطالب   به  اشاره((  ذلك))  كلمه

براى كفار این زمان . و نه به این قول كه گفته اند تنها  گذشته هاى امت عقوبت  یا و عاقبت ثبوت به است اشاره اند گفته بعضى

 اینكه آیه شریفه متعرض حال مؤمنین و كفار هر دو است .  اىاشاره است به نصرت مؤمنین . بر

  مى  اطلاق   برده   مالك  بر  مولى  چون  شود،  مى(( ولى))  معناى  به  نتیجه  در  كه باشد  شده  اراده  آن  از  وصفى  معناى((  مولى))  كلمه

د، زیرا در امور برده ولایت دارد و بر ناصر هم اطلاق مى شود، چون در امور منصور دخل و تصرف مى كند، و به آن امور قوت شو

هم از این جهت مولى است كه مالك بندگان و امور آنان در صراط تكوین است و هم مدبر آن    نو جان مى دهد. و خداى سبحا



كند، مى فرماید: ))ما لكم من دونه من ولى و لا شفیع((و نیز مى فرماید: ))و ردوا الى اللّه    امور است و هر جور بخواهد تدبیر مى 

مولیهم الحق(( و هم از این جهت كه مدبر امور بندگان در صراط سعادت است ، ایشان را به سوى سعادتشان و به سوى بهشت  

 اریشان مى دهد. هدایت مى نماید و به اعمال صالح موفقشان مى كند و بر دشمنان ی

 . ندارند مولایى  كافران و است مؤمنان مولاى خدا: فرمود  كفار هلاكت  و مؤمنین نصرت تعلیل در اینكه توضیح

  دارند،  قرار  خدا  هاى  خواسته  پیروى  و   عبودیت  راه  در  كه  ایشانند  تنها  چون  ،  است  مؤمنین  به  مختص  دومى  معناى  به  مولویت

 . كفار نه

ئى دارند كه خداى سبحان است ، همچنان كه فرموده : ))ذلك بان اللّه مولى الذین امنوا(( و نیز فرموده :  مولا  و   ولى   ،  مؤمنین

))اللّه ولى الذین امنوا(( و اما كفار بت ها و یا ارباب را مولاى خود گرفتند، در نتیجه همانها مولاى ایشانند، البته مولاى خیالى،  

بر اساس این خیال باطل آنان ، به نوعى تهكم و تمسخر فرموده : ))و الذین كفروا اولیاءهم الطاغوت (( و بر    آنهمچنان كه قر

اساس واقع و حقیقت امر، این ولایت خیالى را نفى نموده مى فرماید: ))و ان الكافرین لا مولى لهم(( آنگاه ولایت آنها را بطور 

نفى نموده مى فرماید: ))ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللّه هو الولى (( و نیز فرموده :    یعمطلق ، یعنى هم در تكوین و هم در تشر

 ))ان هى الا اسماء سمیتموها انتم و اباوكم(( 

  به   همه  عقوبتشان  و   آنان  اعمال   اضلال  و  كفار  خذلان  و  آنان  اقدام  تثبیت  و  مؤمنین  از  خدا  یارى:    كه  است  این  آیه  معناى  پس

و ولى ایشان است ، و كفار مولائى كه یاریشان كند و اعمالشان را بسوى هدف هدایت كند   مؤمنین مولاى  داخ كه بود  علت این

 . ارندو ازعقوبت خدا نجاتشان دهد ند

ارُ   الأنَْْ تَحْتِهَا  مِنْ  رِی  تَجْ اتٍ  جَنه الِحَاتِ  الصه وَعَمِلُوا  آمَنُوا  ذِینَ  اله یُدْخِلُ   َ اللَّه کَمَا  إِنه  کُلُونَ 
ْ

وَیَأ عُونَ  مَته یَََ کَفَرُوا  ذِینَ  وَاله
مْ  ارُ مَثْوًی لََُ کُلُ الأنْعَامُ وَالنه

ْ
 ﴾١٢﴿ تَأ
 بیان  آخرت و  عاقبت حیث از كفار  براى ولایتش  عدم   نیز و مؤمنین براى خدا ولایت  اثر و  شده  مقایسه طائفه دو  بین آیه این در

 . گشت خواهند آتش در مقیم  كفار  شده، بهشت داخل مؤمنین فرماید  مى است، شده

موده ؛ چون هر یك از دو طائفه را به بیانى كه مناسب حالش باشد توصیف  فر  اشاره   بود  كرده   ذكر  كه   آثارى  منشاء   به  كلام  این  در

ون و یأكلون كما كرده. در اشاره به صفت مؤمنین فرموده : ))الذین امنوا و عملوا الصالحات((و در وصف كفار فرموده : ))یتمتع

دو وصف متقابل هم فهمانده مؤمنین در زندگى دنیایى خود رشد مى یابند و چون به خدا ایمان دارند و    ین تاكل الانعام(( و با ا

اعمال صالح مى كنند، هر چه مى كنند درست و حق است ، پس راه رشد را طى كرده ، به وظائف انسانیت عمل كرده اند. و اما  

هیچ اعتنایى به وظائف انسانیت ندارد، بلكه تمام همشان شكم و شهوتشان   نه این كه به حق برسند ندارند و دلهایشاكفار عنایتى ب

 است و سرگرم لذت گیرى از زندگى دنیاى كوتاه مدت اند و مانند چارپایان مى خورند و غیر از این آرزو و هدفى ندارند. 

خواسته و به سوى آن هدایتشان كرده    خدایشان   كه  اند  گرفته    پیش  را  راهى  چون  هستند،  خدا  ولایت   تحت  در  مؤمنین  این  پس

یعنى كفار هیچ    - و به همین جهت در آخرت داخل بهشتى مى شوند كه از دامنه آن نهرها جارى است . و اما آن دسته دیگر  

 آتش است .  و به همین جهت جایگاه و منزلشان ند ولیى ندارند و به خودشان واگذار شده ا

ر بهشت را به خود نسبت داده ، اما منزل كردن كفار در آتش را به خود نسبت نداده ،  د  منین  مؤ  شدن  داخل  تعالى  خداى  اگر

براى این است كه حق ولایت مذكور چنین اقتضاء مى كرده . آرى خداى تعالى عنایت خاصى به اولیاء خود دارد. اما آنهایى كه  

 به كارشان ندارد، در هر وادى هلاك مى شوند بشوند.  كارىشده اند   از تحت ولایت او بیرون



مْ  هْلَکْنَاهُُْ فَلا نَاصِرَ لََُ
َ

خْرَجَتْکَ أ
َ

تَِّ أ ةً مِنْ قَرْیَتِکَ اله شَدُّ قُوه
َ

نْ مِنْ قَرْیَةٍ هِیَ أ یِِّ
َ

 ﴾ ١٣﴿ وَکَأ
 . است مكه كرد بیرون را پیغمبر كه اى قریه از مراد و((كردیم هلاك را ایشان)) مىفرماید چون است، قریه اهل(( قریه)) از مراد

 خداى   فرماید  مى  كند،  مى  تحقیر  و   تهدید  را  مكه  اهل   و  تقویت  را(    وسلمّ  آله  و   علیه  اللّه  صلىّ)  خدا  رسول  قلب  شریفه  آیه  این

بودند، با این حال یاورى پیدا نشد كه یاریشان  یارى را هلاك كرده كه مردمش بسیار از مردم مكه نیرومندتر  بس هاى قریه  تعالى 

 كند. 

هْوَاءَهُُْ 
َ

بَعُوا أ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاته هِ کَمَنْ زُیِِّ ِّنَةٍ مِنْ رَبِِّ
فَمَنْ کََنَ عََلَ بَِ

َ
 ﴾١٤﴿ أ

ای از پروردگار خود  ینهكند ، دلالت دارد بر اینكه مراد از آنهایي كه بسیاقي كه گفتیم حال مؤمنین را با حال كفار مقایسه مي

ای از پروردگار خود هستند ، این است كه دلیلي روشن از پروردگار خود دارند  پس مراد از اینكه بر بینه    .دارند ، مؤمنین هستند

پس مؤمنین همواره پیرو حجت قطعي هستند ، حجتي كه     .یقیني كرده ، و آن عبارت است از حجت برهاني  كه عقائدشان را

و اما آنها كه كافر شدند،     .كند ، انساني كه باید عقل را به كار بسته و حق را پیروی كندروش صحیح را برای انسان بیان ميراه و  

و چقدر فرق است بین   .دلداده اعمال زشت خود شدند ، چون شیطان آن اعمال را در نظرشان جلوه داده و دلهایشان را ربوده

  .آنان و بین مؤمنین
 

ْ طَعْمُ مَثَلُ الْ  غَیره ارٌ مِنْ لَبٍََ لََْ یَََ نَْْ
َ

ارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسِنٍ وَأ نَْْ
َ

قُونَ فِیهَا أ تَِّ وُعِدَ الْْتُه ةِ اله نه ارٌ  جَ نَْْ
َ

ارِبِیَن وَأ ةٍ لِشه رٍ لَذه ارٌ مِنْ خََْ نَْْ
َ

هُ وَأ
مَرَاتِ وَمَغْفِ  مْ فِیهَا مِنْ کُلِِّ الثه مْعَاءَهُُْ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًًّّ وَلََُ

َ
عَ أ یًمً فَقَطه ارِ وَسُقُوا مَاءً حَِْ ْ کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِِ النه

ِ
 ﴾ ١٥﴿ رَةٌ مِنْ رَبِِِّّ

رق گذاشته و در حقیقت همان بیان گذشته ))ان اللّه یدخل الذین امنوا...(( را توضیح  ف  كارشان  مال  نظر  از  فریق  دو  بین  جمله  این

 توضیح و تفصیل آن آیه است .مى دهد. پس در حقیقت این آیه 

  به   خدا   كه  بهشتى  صفت  یعنى   ،   است  صفت  معناى   به  اند   گفته  كه  بطورى))    مثل ))  كلمه  -((  المتقون  وعد   التى  الجنه  مثل))

داده كه در آن داخلشان كند چنین و چنان است . و چه بسا از مفسرین كلمه مذكور را حمل بر همان معناى    وعده  متقین

حد    از آن استفاده كرده اند كه بهشت رفیع تر و درجه اش اعلاى از آن است كه بتوان با زبان و توصیف برایش  معروفش كرده و  

معین كرد. و لفظ، تنها مى تواند با آوردن مثل ، ذهن را به نوعى به آن نزدیك كند، همچنان كه آیه ))فلا تعلم نفس ما اخفى  

 ه است . لهم من قره اعین((، به این معنا اشاره كرد

  ،   شده   تبدیل ((  متقون))  عبارت  به  بود،   قبلى   آیه  در   كه((  كردند  صالح   اعمال   و   آورده   ایمان  كه  آنها ))  عبارت  بحث  مورد  آیه  در

 م ، چون تقوى و پرهیز از خدا مستلزم ایمان و اعمال صالح استملزو از لازم تبدیل

 را   خود  طعم  و  بو  ماندنش  زیاد  با  كه  آبى  یعنى  -((  آسن  غیر  ماء  من  انهار  فیها))   .شده  داده  وعده  بدان  متقین  كه  بهشتى  وصف

شیر دنیا طعمش تغییر نمى كند. ))و انهار من    مانند   كه  شیر  از  نهرهایى ((  طعمه  یتغیر  لم   لبن  من   انهار   و . ))دهد  نمى   دست  از

 .  استخمر لذه للشاربین(( یعنى نهرهایى از خمر كه براى نوشندگان لذت بخش 

 را  آن  و  هست  دنیا  عسل  در  كه  چیزهایى  سایر  و  خاشاك  و   لرد  و  موم  بدون  و  خالص  عسل  یعنى   ،(( مصفى  عسل  من  انهار  و))

 من كل الثمرات(( در این جمله مطلب را عمومیت مى دهد.  فیها لهم  و))  كند، مى معیوب و فاسد 



  هیچ   به  و  مكدر  كدورتى  هیچ  به  آنها  عیش  دیگر  و   كند   مى  محو  را  بدیها  و   گناهان  تمامى  كه  آمرزشى  -(( ربهم  من  مغفره   و))

اش سراپاى آنان را فرا   الهیه  رأفت  و  خدا  رحمت  اینكه  به  است  اشاره((  ربهم))  كلمه  به  خدا  از  تعبیر  در  و  نیست    منقص  نقصى

 گرفته.

  چنین  داخل  كه  كسى   آیا :    كه است  این  تقدیرش  ،   شده   حذف  قیاس   طرف   دو   از  یكى  جمله  این  در -(( النار  فى   خالد   هو  كمن))

 را  هایشان  روده  كه  داغ  بسیار  بسیار  است  آبى  شان  نوشیدنى  و.    است  آتش  در  جاودانه  او  كه  است  كسى  مثل  شود،  مى  بهشتى

كه مى كند و اندرونشان را بعد از نوشیدن مى سوزاند؟ و نوشیدنشان هم به كراهت و جبر است ، همچنان كه فرموده : ))و  ت  تكه

 سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم(؟. 

وتُُا  
ُ

أ لِهذِینَ  قَالُوا  عِنْدِکَ  مِنْ  خَرَجُوا  إِذَا  حَتَّه  إِلَیْکَ  یَسْتَمِعُ  مَنْ   ْ عََلَ  وَمِنْْهُ  ُ اللَّه طَبَعَ  ذِینَ  اله ولَئِکَ 
ُ

أ آنِفًا  قَالَ  مَاذَا  الْعِلََْ 
هْوَاءَهُُْ 

َ
بَعُوا أ ْ وَاته

 ﴾١٦﴿ قُلُوبِِِّ
 به  ایمان از بعد  و  دلند، بیمار و  منافق كه  شده كسانى  حال متعرض  آن در و یافته جریان قبلى آیات سیاق  طبق آیات این سیاق 

 . گردند برمى كفر

  حال هر به.  است ساعت همین))  آنفا)) معناى: اند گفته بعضى.  است(( لحظه این از قبل اى لحظه)) آن معناى به((آنفا)) كلمه

 مه از واژه ))انف : بینى ((گرفته شده . كل این

 قرآن  به  دادن  گوش  خدا  رسول  به  دادنشان  گوش  از  مراد.  گردد  برمى   كفار  به((  الیك  یستمع  من  منهم  و))  جمله  در  ضمیر

 . داشته دین  احكام و معارف اصول در كه است بیاناتى و جناب آن خواندن

  اعتبار   به  ،   آورده  جمع  را  آن  اگر  و   گردد   مى  بر° جوا(( به كلمه ))من : كسى كه((!خر))  در  ضمیر  -((  عندك  من  خرجوا  اذا  حتى))

  قول  به((انفا  قال   ذا  ما))  جمله  در  استفهام  و  است  آن  لفظ  اعتبار   به  آورده  مفرد  را((  یستمع))  اگر  كه  همچنان  ،  است  آن  معناى

حقیقت مطلب است ، چون آنها غرق در كبر و غرور و پیروى هواهاى خود بودند و این هواها نمى    نآورد  دست  به   براى  بعضى

گذاشت سخن حق را بفهمند، همچنان كه در جاى دیگر فرموده : ))فمال هولاء القوم لا یكادون یفقهون حدیثا((. بعضى هم  

است ، تو گویى سخن حق در نظرشان پر از اباطیل بوده    حقیرتگفته اند: استفهام به منظور استهزاء است . بعضى گفته اند: براى  

 و اصلا معناى درستى نداشته . و براى هر یك از این سه قول وجهى است.

  به  و   دیگر  تعریفى((  اهواءهم  اتبعوا  و))  جمله  و   ،  است  كفار  معرفى   مقام  در  جمله  این   -))    قلوبهم  على   اللّه  طبع  الذین  اولئك))

در حقیقت معناى پیروى هواها، امارت و فرماندهى طبع بر قلب   كه آید مى بر آن از و اول تعریف براى تاس تفسیر عطف منزله

طبع نبوده و بر طهارت فطرى و اصلى خود باقى مانده باشد، در فهم معارف دینى و حقائق    محكومو عقل است ، پس قلبى كه  

 الهى درنگى ندارد. 

ذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُُْ هُدًی وَآتَاهُُْ تَقْوَاهُُْ  شْرَاطُهَا فَ  ﴾١٧﴿ وَاله
َ

هَُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أ تِِ
ْ

نْ تَأ
َ

اعَةَ أ مْ إِذَا  فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلا السه نَّه لََُ
َ

أ
اهُُْ  ْ ذِکََْ  ﴾ ١٨﴿ جَاءَتِْهُ

بین این آیه و آیه قبلى به چشم مى خورد، این نكته را مى فهماند كه مراد از ))اهتداء((معنایى است مقابل ضلالتى    كه  اى  مقابله

سالم به سوى آن كه طبع در قلب ایجاد مى كند. پس *اهتداء عبارتست از تسلیم شدن و پیروى كردن هر حقى كه فطرت  

 * هدایت مى كند



 دایتشان را زیاد كرد(( عبارت است از اینكه خداى سبحان درجه ایمان او را بالا ببرد.ه  و )) جمله در هدایت  زیادى و

 صورت  به  كه  هواها،   پیروى  مقابل  است  معنایى ((  تقوى))  از  مراد  و  دارد  مختلفى  مراتب  هدایت  و   ایمان  كه   گفتیم  هم  سابق  در

 . كند  مى  جلوه گناهان ارتكاب از اجتناب و الهى محارم از پرهیز

با این بیان روشن شد كه زیاد شدن هدایت مربوط به تكمیل در ناحیه علم است و دادن تقوى مربوط به ناحیه عمل است و نیز  

، و نتیجه فقدان عمل صالح و با مقابله مذكور روشن مى شود كه اثر طبع بر دلها نتیجه نداشتن كمال علم و پیروى هواى نفس 

گذشته ما كه گفتیم جمله ))و اتبعوا اهوائهم ((به منزله عطف تفسیرى است براى جمله    یانمحرومیت از آن است . و این با ب

 ))طبع اللّه ...((منافاتى ندارد. 

 یَنظرُونَ إِلا الساعَةَ أَن تَأْتِیهمُ بَغْتَةً فَقدَْ جاَءَ أَشرَاطهاَ ...  فَهَلْ

ه ))اشراط((جمع شرط به معناى علامت است و اصل در معناى  كلم  و .    است  انتظار  معناى  به  است ((ینظرون))   مصدر  كه((  نظر))

شرط همان توقف است، چیزى كه هست از آنجایى كه وجود شرط علامت وجود مشروط است ، كلمه مزبور را در معناى علامت  

 نیز استعمال مى كنند. 

 . آنست  علامتهاى معناى  به ((  قیامت  اشراط))  پس. است  آمده  قیامت  علامتهاى: فرمود  اینكه  و  قیامت (( علامات))  اشراط  از  مقصود

  مى   خیر  به  عاقبت  و  كنند مى  پیروى  حق  از  یا  كه  اند  ایستاده  موقفى  در  مردم كاءنه  گفت باید  است،  تهكم  سیاق   آیه  سیاق   چون

وظیفه اى عمل نمى كنند تا این كه مشرف بر آن مى شوند آنگاه یقین به وقوعش  ت هستند و به هیچ  قیام  منتظر  یا  و  گردند،

آورده پیرو حق مى گردند. اما امروز گوششان بدهكار پیروى حق نیست و با هیچ محبت    یمانپیدا نموده و متذكر مى شوند و ا

ست مى دهد، هیچ سودى به حالشان ندارد،  و موعظه و یا عبرتى خاضع نمى شوند. اما تذكرى كه بعد از وقوع قیامت برایشان د

مهلتشان نمى دهد كه به دنبال آن تذكر و    دیگرچون قیامت بدون اطلاع قبلى مى آید. وقتى علامت هاى آن پیدا مى شود  

  خضوع و ایمان، دست به عملى صالح زنند تا تذكرشان مایه سعادتشان شود. و وقتى قیامت برپا شود دیگر وقت عمل باقى نمانده 

یقول یا لیتنى   كرى، چون آن روز، روز جزاء است ، نه روز عمل ، همچنان كه قرآن فرموده : ))یومئذ یتذكر الانسان و انى له الذ

 قدمت لحیاتى((. 

  - بودن آن    نوع  دو   و  انسان  ،خلقت  آن  علامتهاى  از  مراد  شاید  و .    شده  محقق  و  آمده   قیامت  علامتهاى  و  اشراط  ،  این  بر  علاوه 

نوعى صلحاء و نوعى مفسدین ، نوعى متقیان و نوعى فجار باشد كه خود همین ، قیامتى مى خواهد تا بین این دو نوع جدایى  

از اشراط وقوع قیامت است . بعضى از مفسرین گفته اند: منظور از اینكه فرموده علامتهاى    نیزبیندازد. یكى هم مرگ است كه آن  

ل خدا )صلىّ اللّه علیه و آله وسلمّ ( است كه آخرین انبیاء است و در عهد او، شق القمر كه یكى از علامتها  قیامت آمده ظهور رسو

 است . سمانىاست صورت گرفت ، و یكى نزول قرآن است كه آخرین كتب آ

اتمام حجت دارد  به  جن  اینكه  عین  در  كنید  مى   ملاحظه  كه  طورى  به  و  دهد  مى   دست  به  آیه  در  تدبر  كه  است  معنایى   آن  این

 حجتى برهانى نیز هست . 

  ذكریهم   جاءتهم   اذا  لهم  فانى))  جمله  تا  آورد،  واقع  بیان  منظور  به  را  آن  كه  است  قیامت  آمدن  از  حال((    بغته))  كلمه  ،  این  بنابر

نتظر آنند كه قیامت ناگهان  م  كفار: ))شود  چنین  معنا  تا  باشد  انتظار  قید  اینكه  نه  بگیرد،  نتیجه  آن  از  و   كند  متفرع  آن  بر  را((  

دفع همین توهم بود كه فرمود: ))الا الساعه ان تاتیهم بغته (( و گر نه مى فرمود: ))هل ینظرون الا ان تاتیهم   خاطربیاید((. و به 

 الساعه بغته((.



(( مبتدائى است كه مؤخر ذكریهم))  كلمه  و  آمده   مبتداء  از  قبل  كه  است  خبرى((  انى))،كلمه((  ذكریهم   جاءتهم   اذا  لهم   فانى))

 آمده و جمله ))اذا جاءتهم(( جمله اى است معترضه كه بین مبتداء و خبر فاصله شده . 

 انتفاع  روز  آن  در  خود  تذكر  از  چگونه  یعنى  ؟  قیامت  آمدن  از  بعد  شوند  متذكر  توانند  مى  چگونه:    كه  است  این  جمله  معناى  و

 وز جزاء است .ر فقط و ندارد سودى عمل  كه روزى برند، مى

ُ یَعْلََُ مُتَقَ  ُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَلِمُْؤْمِنِیَن وَالْْؤُْمِنَاتِ وَاللَّه هُ لا إِلَهَ إِلا اللَّه نه
َ

بَکُمْ وَمَثْوَاکُُْ فَاعْلََْ أ  ﴾١٩﴿ له
شود، یعنى از سعادت مؤمنین و شقاوت    مى   گرفته  قبلى   آیات  همه  از  كه  است  اى  نتیجه  آیه  این:  اند  گفته  مفسرین  از  بعضى

كفار. گویا فرموده : حال كه معلوم شد سعادت آن طائفه و شقاوت این دسته چه دلیلى دارد، پس نسبت به علمى كه به وحدانیت  

 نتیجه معناى ))فاعلم((، ))ثابت در علم باش(( است. رخداى سبحان دارى ثابت قدم باش . د

ع بر دو آیه قبل باشد، یعنى آیه ))و منهم من یستمع الیك ... و اتاهم تقواهم(( كه مى فرماید  هم هست آیه شریفه تفری  ممكن

خداى تعالى مهر مى زند بر دلهاى مشركین و به حال خود رهایشان مى كند تا هر گناهى خواستند بكنند، و نسبت به كسانى  

را رفتار مى كند، پس گویا گفته شده : حال كه جریان بدین قرار یافته اند، عكس این عمل    یتكه به راه توحید و ایمان به او هدا

است، پس توبه علمى كه به وحدانیت اله دارى تمسك بجوى و از گناهت و گناه زنان و مردان مؤمن امتت طلب مغفرت كن، تا  

تقوى محرومشان ساخته . مؤید  كه رهایشان كرده از نعمت    ن از آنهایى نباشى كه خدا بر دلهایشان مهر زده و آنها را به سبب ای

 این وجه ذیل آیه است كه مى فرماید: ))و الله یعلم متقلبكم و مثویكم((. 

  لا ))  به  نسبت كه  علمى  به  تو:  كه است  این  كند،  مى   تاییدش  هم  سیاق  كه  طورى  به((  اللّه  الا  اله  لا   انه  فاعلم))  جمله  معناى پس

 ها نكن و براى گناهت طلب مغفرت كن. ر را آن و بجوى تمسك دارى(( اللّه الا اله

  و .  كند  مغفرت  طلب  امتش  از  مؤمنات  و  مؤمنین  براى  كه  خدا  رسول  به  دهد  مى  دستور  جمله  این((  المومنات  و  للمؤمنین  و))

 . نكند اجابت و بدهد دعا  دستور نسازد، مواجه مغفرت با را استغفار آن و  بدهد استغفار دستور كه تعالى  خداى بر حاشا

 معناى اینكه خدا متقلب و مثواى شما را مى داند. 

))و اللّه یعلم متقلبكم و مثویكم(( این جمله، مطلب اول آیه كه مى فرمود: ))فاعلم انه(( را تعلیل مى كند و ظاهرا كلمه ))متقلب((  

عنى استقرار و سكونت باشد  مصدر میمى به معناى انتقال از حالى به حالى باشد؛ و همچنین كلمه ))مثوى(( به معناى مصدرى ی

تعالى همه احوال شما را مى داند، هم حال دگرگونگى شما را، و هم ثباتتان را، هم حركتتان را، هم    اىو مراد این باشد كه خد

تان  سكونتان را، پس چه بهتر كه بر دین توحید ثابت باشید و از او طلب مغفرت كنید و بترسید از اینكه مهر بر دلهایتان زده، مهار

 را به دست هواهایتان بسپارد. 

یْتَ 
َ

رَأ الْقِتَالُ  فِیهَا  وَذُکََِ  مُحْکَمَةٌ  سُورَةٌ  نْزِلَتْ 
ُ

أ فَإِذَا  سُورَةٌ  لَتْ  نُزِِّ لَوْلا  آمَنُوا  ذِینَ  اله مَرَضٌ  وَیَقُولُ   ْ
قُلُوبِِِّ فِِ  ذِینَ  اله  

مْ   یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ نَظَرَ الْْغَْشِِِّ عَلَیْهِ مِنَ الْْوَْتِ  وْلََ لََُ
َ

 ﴾ ٢٠﴿ فَأ
))لولا(( به معناى كلمه ))هلا : چرا((است، مى پرسند: چرا سوره اى نازل نشد و به این وسیله اظهار رغبت مى كنند به    كلمه

اینكه سوره اى جدید نازل شود و تكالیفى جدید بیاورد، تا امتثالش كنند. و مراد از ))سوره محكمه(( سوره اى است كه بیانش  

 و بدون تشابه باشد. روشن 

 . شود امر قتال به آن در  كه است این ،((شود ذكر  قتال آن در: ))فرمود اینكه از مراد



*مراد از ))الذین فى قلوبهم مرض(( مؤمنینى است كه ایمانشان ضعیف است، نه منافقین،* چون آیه صریح است در اینكه اظهار 

كنندگان مذكور كه آن حرفها را زدند مؤمنین بوده اند، نه منافقین و نه اعم از مؤمنین و منافقین ، چون عبارت ))الذین امنوا(( 

 با نوعى مسامحه كه آن هم لایق به كلام خداى تعالى نیست.  مگرمنافقین را شامل نمى شود، 

 اذا   القتال  علیهم  كتب  فلما  الزكوه  اتوا  و  الصلوه  اقیموا  و  ایدیكم  كفوا  لهم  قیل  الذین  الى  تر  الم))  آیه  نظیر  بحث  مورد  آیه  پس

مؤمنین مى فرماید وقتى جهاد بر آنان واجب    از  اى  طائفه  باره  در  كه  است((  خشیه  اشد  او  اللّه  كخشیه   الناس  یخشون  منهم  فریق

 شد، مانند سایر مردم یا بیشتر بترس افتادند. 

  معناى  به((  غشاوه))   و((  غشیه))  كلمه  و   گرفته  قرار  مرگ  سكرات  در  كه  است  محتضرى((  الموت  من   علیه  المغشى))  جمله  معناى

ته مى شود ))غشى على فلان((، معنایش این است كه  گف  مجهول  صیغه  با   چون  و   است،  لفافه  در  چیزى  پیچیدن  و   پوشاندن

فلانى در اثر عارضه اى فهمش از كار افتاد.و ))نظر المغشى علیه من الموت(( نگاهى است كه محتضر به تو مى افكند بدون اینكه 

 پلك را بهم زند. 

ى لهم ذلك(( است ، یعنى سزاوارشان ))اول  آن  تقدیر  كه   محذوف  مبتدائى   از  باشد   خبرى  دارد  احتمال((  لهم  فاولى ))  جمله  در

این است كه اینطور نظر كنند، یعنى به حالت احتضار درآمده بمیرند و از اصمعى نقل شده كه گفته : ))اولى لك(( كلمه تهدید  

ى((  ات را گرفت(( مى باشد و این آیه نظیر آیه شریفه ))اولى لك فاولى ثم اولى لك فاول  قهاست و معنایش به فارسى ))شر، ی 

 است .

 .الایمان ضعیف افراد از گروهى بر آن تطبیق و(( الموت من علیه المغشى)) جمله معناى

آیه این است كه: آنهایى كه ایمان آوردند، مى گویند: چرا سوره اى نازل نشد، لیكن وقتى سوره اى محكم و بدون شبهه  معناى

نازل شد و در آن مأمور به قتال و جهاد شدند، مى بینى افراد ضعیف الایمان از ایشان را كه از شدت ترس به تو نظرى مى افكنند 

 ند و سزاوارشان هم همین است .افك ىكه محتضر به اطرافیان خود م

مْ  ا لََُ َ لَکَانَ خَیْرً  ﴾ ٢١﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّه
 . زند مى  سرباز جهاد و  قتال وظیفه به ازعمل كه است القلبى مریض مؤمنان درباره  كه...((   معروف  قول و  طاعة: )) آیه معناى

مان  پی  ما   با   آن  بر   كه  است  طاعتى   ما،   به  آنان   ایمان   یعنى.  شد   منجر  و  جدى  مساءله   كه  است  معنا  این   به((  الامر  عزم))  جمله

بستند و قولى معروف و غیر منكر است كه گفتند و آن این بود كه اظهار سمع و طاعت كردند. همچنان كه خداى تعالى در جاى  

 : ))امن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون ... و قالوا سمعنا و اطعنا((. فرمایددیگر از ایشان حكایت كرده، مى  

فلو صدقوا اللّه لكان خیرا لهم(( كمال اتصال را به ما قبل خود دارد و معنایش این است كه : امر    مرالا  عزم  فاذا))  جمله  بنابراین

همان است كه به خدا بر سر آن امر اعتماد كرده و گفتند: ))سمعنا و اطعنا((، پس اگر اینان در هنگامى كه تكلیف منجر مى  

اطاعت كنند، برایشان    - كه از آن جمله امر به قتال است    - ستور داده  گفتند تصدیق نموده و در آنچه د  ودشود خدا را در آنچه خ

 بهتر است. 

رْحَامَکُُْ
َ

أ عُوا  وَتُقَطِِّ الأرْضِ  فِِ  تُفْسِدُوا  نْ 
َ

أ یْتُُْ  له تََُ إِنْ  عَسَیْتُُْ  عْمَی   ﴾٢٢﴿ فَهَلْ 
َ

وَأ هُمْ  صَمه
َ

فَأ  ُ اللَّه  ُ لَعَنَْهُ ذِینَ  اله ولَئِکَ 
ُ

أ
بْصَارَهُُْ 

َ
  ﴾٢٣﴿ أ

َ
اأ قْفَالََُ

َ
مْ عََلَ قُلُوبٍ أ

َ
رُونَ الْقُرْآنَ أ دَبه  ﴾٢٤﴿ فَلا یَََ



هست ، و از رفتن به جهاد در راه خدا بهانه جویى مى    انى است كه فرمود: در دلهایشان مرض  كس  همان  به  آیه  این  در  خطاب

استفهام در آیه استفهام تقریرى است ، مى  كردند، و به همین جهت خطاب را به ایشان كرد تا توبیخ و سرزنش شدیدتر كند، و 

 . خواهد بفرماید شما این طورید

 .اض است و مراد از آن اعراض از كتاب خدا و معارف آن و برگشتن به شرك و ترك كردن دین استاعر  معناى  به))    تولى))  كلمه

  خدا راه در  جهاد آنها  از یكى كه است آن رد آنچه به  عمل و  خدا  كتاب از كه  رفت مى   توقع شما از آیا:  كه  است این آیه معناى

  دنیا   جیفه  سر  بر  تكالب  علت  به  و   عرض  هتك  و  غارت  و  قتل  با  و  بزنید   زمین  در  فساد  به  دست  نتیجه  در  و  نموده  اعراض  است

 : در صورتى كه اعراض كنید توقع همه این انحرافها از شما مى رود.یدبفرما خواهد مى   كنید؟ رحم قطع

  جهت   همین  به   و   كند   تعلیل  بود  قبل  آیه  در  كه   را((  لهم  خیرا  لكان ))  جمله  خواهد   مى  شریفه  آیه   كه  گردید   روشن  بیان  این  با 

 . آورد را(( فاء)) حرف آن اول در

 مَّهمُْ وَ أَعْمىَ أَبْصرهَُمْ فَأَص اللَّهُ لَعَنَهمُُ الَّذِینَ أُولَئك

اینان(( به مفسدین در زمین و قطع كنندگان رحم است. ایشان را چنین توصیف كرده كه خدا لعنتشان كرده    - ))اولئك    اشاره

و كرشان ساخته دیگر سخن حق را نمى شنوند و چشمشان را كور كرده دیگر حق را نمى بینند، چون در واقع دیده آدمى كور  

 مى گردد. نمى شود، بلكه دلهایى كه در سینه ها است كور 

  نامبردگان  همان   به((  یتدبرون))  در  جمع  ضمیر  و  است  توبیخى  جمله  این   در  استفهام.  أقَْفَالُهاَ   قُلُوب    عَلى   أَمْ  الْقُرْءَانَ  یَتدََبَّرُونَ  فَلا  أَ

اینكه مراد، قلوب  دلالت كند بر    - به قول بعضى    - ست كه  ا  این  براى  آورد  نكره   را((  قلوب))  كلمه  اگر  و .  گردد  برمى   قبل  آیه  در

 آنان و امثال ایشان است 

 كند، تفسیر را قرآن ظاهر  كسى نیست جائز: اند گفته بعضى كه سخن این بطلان بر دارد دلالت آیه این:  گفته البیان مجمع در

 چیزى شنیده باشد.  امام از خودش انسان یا  و  باشد رسیده ائمه از كه خبرى وسیله به مگر

مْلَی لََُ إِنه 
َ

مْ وَأ لَ لََُ یْطَانُ سَوه دَی الشه مُ الَُْ َ لََُ دْبَارِهُِْ مِنْ بَعْدِ مَا تَََینه
َ

وا عََلَ أ ذِینَ ارْتَدُّ  ﴾ ٢٥﴿  مْ اله
))ارتداد على الادبار(( به معناى برگشتن به عقب بعد از رو آوردن است ؛ و این استعاره اى است كه منظور از آن ترك    كلمه

ز گرفتن است . و كلمه ))تسویل((كه مصدر ))سول(( است ، به معناى جلوه دادن چیزى است كه نفس آدمى حریص  كردن بعد ا

 نظر زیبا شود. و مراد از ))املاء(( امداد و یا طولانى كردن آرزو است . دربر آن است ، به طورى كه زشتى هایش هم 
هُوا مَا نَ  ْ قَالُوا لِهذِینَ کََِ ُ نَّهه

َ
ُ یَعْلََُ إِسْرَارَهُُْ ذَلِکَ بِأ ُ سَنُطِیعُکُُْ فِِ بَعْضِ الأمْرِ وَاللَّه لَ اللَّه  ﴾٢٦﴿  زه
 مرتدین   بر  شیطان  تسلط  به  اشاره  خلاصه  و  داشت  مى  بیان  را  آن  قبل  آیه   كه  است  او  املاء  و  شیطان  تسویل  به((  ذلك))  اشاره

))و الذین كفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم(( در اوائل سوره نامشان  لذین كرهوا(( همان كفارند كه در جمله  ا))  از  مراد  و  است

 : ))ذلك بانهم كرهوا ما انزل اللّه((. مودبرده شد و در آنجا هم مى فر
اعت مى دهند. و از اینكه اط  وعده  ایشان  به  و   دارند  كفار   با   مرتدین   كه  است  گفتارى  حكایت((الامر  بعض  فى  سنطیعكم))  جمله

مقید مى كنند به بعضى از امور، پیداست كه مردمى بوده اند كه نمى توانسته اند صریح حرف بزنند، چون خود اطاعت خود را  

در خطر مى دیدند، لذا به طور سرى به كفار قول مى دهند كه در پاره اى از امور یعنى تا    اررا در تظاهر به اطاعت مطلق از كف



از آنها اطاعت م  انتظار فرصت بیشترى مى آن حدى كه خطر نداشته باشد،  ى كنند، آنگاه این سر خود را مكتوم داشته، در 

 نشینند.

 . دادند مى  اطاعت وعده آنها به  مرتدین كه  كسانى از مقصود

این زمینه گفتار استفاده مى شود كه مرتدین مذكور قومى از منافقین بوده اند كه با كفار سر و سرى داشته اند و قرآن آن   از

 ینجا حكایت كرده . مؤید این احتمال جمله ))و اللّه یعلم اسرارهم(( است . اسرار را در ا

 نصرت   وعده   مشركین  به  كه   یهود  با  را  آن  شود   مى  دادند،   مى  اطاعت  وعده  آنان  به  مرتدین   كه  اند   بوده  كسانى  چه  اینان   اینكه  اما

به زحمت و با این توجیه كه در حقیقت یهودیان هم كه علم به صدق رسالت رسول خدا )صلىّ اللّه   آنهم   كرد،  تطبیق  دادند، مى

مرتد از دین خود بودند، ولى از ناحیه لفظ آیه دلیلى بر این تطبیق نیست ، لذا باید بگوییم شاید قومى    ندعلیه و آله وسلمّ ( داشت

 از منافقین بوده اند، نه یهود. 

تََُ  إِذَا  دْبَارَهُُْ فَکَیْفَ 
َ

وَأ وُجُوهَهُمْ  رِبُُنَ  یََْ الْْلَائِکَةُ   ُ تْْهُ حْبَطَ   ﴾٢٧﴿  فه
َ

فَأ رِضْوَانَهُ  هُوا  وَکََِ  َ اللَّه طَ  سْخَ َ
أ مَا  بَعُوا  اته  ُ ُ نَّهه

َ
بِأ ذَلِکَ 

مْ  عْمَالََُ
َ

 ﴾ ٢٨﴿  أ

د از روشن شدن هدایت  بع  كه  امروز  آنان  وضع  است  این:    است  چنین  معنایش  و  است  قبل  مطالب  از  گیرى  نتیجه  و  تفریع  آیه  این

باز هر چه مى خواهند مى كنند، حال ببین در هنگامى كه ملائكه جانشان را مى گیرند و به صورت و پشتشان مى كوبند چه 

 حالى دارند. 
 بِأَنَّهمُُ اتَّبَعُوا ماَ أَسخَط اللَّهَ وَ كرهُِوا رِضوَنَهُ فَأَحْبَط أَعْمَلَهمُْ ذَلِك

:    فرموده  كه  همچنان  دارد،  پى  در  را  كشنده  گناهان  كه  است  شیطان  تسویلات  و  نفس   هواهاى((  اللّه  اسخط  ما))  از  ادمر  ظاهرا

 )).لهم املى  و لهم سول الشیطان: ))  فرموده نیز و (( اهواءهم اتبعوا و))

 از دومى ، ثواب او است .ى ، عقاب و اول از مراد و .  است خدا فعلى صفات از صفت  دو  نام (( رضا)) و(( سخط)) كلمه

 سبب:  فرماید   مى.    گفت  مى  سخن  آنان  جان  گرفتن  هنگام  در  ملائكه  عذاب  از  كه  است  قبل  آیه  در  مطالب  به((  ذلك))  اشاره

 حبط   خدا،  خشنودى  از  كراهتشان خاطر  به  و   است  خدا  خشم  مایه  كه  آنچه  از  پیروى  خاطر  به  اعمالشان  كه  است  این  آنان   عقاب

 . شوندیمى شود و چون دیگر عمل صالحى برایشان نمانده قهرا با عذاب خدا بدبخت و شقى م

 

 ْ ضْغَانََّهُ
َ

ُ أ رِجَ اللَّه نْ لَنْ یُخْ
َ

ْ مَرَضٌ أ
ذِینَ فِِ قُلُوبِِِّ مْ حَسِبَ اله

َ
ْ فِِ  ﴾٢٩﴿ أ ُ ْ بِسِیَمًهُُْ وَلَتَعْرِفَنْهه  لَحْنِ الْقَوْلِ  وَلَوْ نَشَاءُ لأرَیْنَاکَهُمْ فَلَعَرَفْتَْهُ

عْمَالَکُمْ 
َ

ُ یَعْلََُ أ  ﴾ ٣٠﴿ وَاللَّه

 از   مراد  و  آید  مى((  اضغان))  جمعش  كه  است،  شدید  كینه  معناى  به  ضاد  ضمه  به  و  كسره  به((  ضغن))  كلمه:  گوید  مى  راغب

مرض(( اشخاص ضعیف الایمان هستند و شاید كسانى باشند كه از اول با ایمانى ضعیف ایمان آوردند،   قلوبهم فى الذین)) جمله

 سپس به سوى نفاق متمایل شده و در آخر بعد از ایمان به سوى كفر برگشته اند.



ه علیه و آله وسلمّ (  اللّ  صلىّ)  خدا  رسول  به  كه  مسلمانان  از  مردمى  كه  كند  مى  روشن  را  معنا  این  اسلام  صدر  تاریخ  در  دقت

ایمان آوردند، چنین وصفى داشته اند، همچنان كه قومى دیگر از ایشان از همان روز اول تا آخر عمرشان منافق بودند و بنابر این  

 اول به مؤمنین ، به ملاحظه اوائل امرشان بوده است   ه، تعبیر از منافقین دست

نافقین كه در دل بیمارند گمان كرده اند كه خدا كینه هاى شدیدشان را نسبت به م  این  بلكه  ،  نه:    كه  است  این  آیه  معناى  و

 دین و اهل دین بیرون نمى ریزد. 

 أَعْمَلَكمْ  یَعْلمَُ اللَّهُ وَ الْقَوْلِ لَحْنِ فى   لَتَعْرفَِنَّهمُْ وَ بِسِیمَهمُْ فَلَعَرفَْتَهمُ  لاَرَیْنَكَهمُْ  نَشاءُ لَوْ وَ

 یمار دل به سیمایشان و در لحن قولشان شناخته مى شوند. معناى اینكه منافقان ب

))سیما(( به معناى علامت است و معناى آیه چنین است : ما اگر بخواهیم این افراد بیمار دل را به تو معرفى مى كنیم و    كلمه

 علامتهایشان را مى گوییم تا آنان را بشناسى . 

گوید: كلمه ))لحن (( بیشتر به معناى آن است كه كلام را از سنتهاى جارى اش    مى  راغب  -((    القول  لحن  فى   لتعرفنهم  و))

برگردانى ، یا اعراب آن را نگویى و یا نقطه ها و كلمات آن را جابجا كنى و این عمل ناپسندى است و گاهى هم در سربسته حرف 

ر بازار شعرا و ادباء بیشتر رواج دارد و در نظر  استعمال مى شود، كه این قسم استعمال د  فتنزدن و بطور فحوى و كنایه سخن گ

 آنان پسندیده و جزء بلاغت است . 

  و   دار  كنایه  ایشان  سخن  چون  شناخت،  خواهى  گفتنشان  سخن  طرز  از  را  آنان  زودى   به  تو:  شود  مى  این  آن  معناى  نتیجه  در

 عنایت مجازى بوده است.  نوعى به داد قرار شناختن براى ظرف را(( القول لحن)) اگر و است گونه تعریض

  به   و  چیست  اعمال آن  از  شما   نیت  و  مقصود  كه  دارد  اطلاع  و   داند  مى  را  شما  اعمال  حقایق  خدا  یعنى  -((  اعمالكم  یعلم  اللّه  و))

  هم   ،  جمله  این  پس  دهد،  مى  كیفر  را  مؤمنین  غیر  و  پاداش  را  مؤمنین  ،  نیات  آن  طبق  بر  و  دهید،  مى  انجام  را آن  منظورى  چه

 به كفار.  هدید ده به مؤمنین است و هم توع 

خْبَارَکُُْ 
َ

ابِرِینَ وَنَبْلُوَ أ اهِدِینَ مِنْکُمْ وَالصه کُمْ حَتَّه نَعْلَََ الْمُجَ سُولَ   ﴾٣١﴿ وَلَنَبْلُوَنه وا الره ِ وَشَاقُّ وا عَنْ سَبِیلِ اللَّه ذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّ إِنه اله
مْ مِنْ بَعْدِ مَا  عْمَالََُ

َ
َ شَیْئًا وَسَیُحبِْطُ أ وا اللَّه رُّ دَی لَنْ یََُ مُ الَُْ َ لََُ  ﴾ ٣٢﴿ تَََینه

  كند،   مى  بیان  را  مؤمنین  بر  قتال   كردن  واجب  علت  شریفه  آیه  و .  است  آزمایش   و   امتحان  معناى  بـه (ابـتـلاء) و )بـلاء( كـلمـه

  مشقت  بر  صابران  و   خدا  راه  در  مجاهدین  شود  معلوم  برایتان  تا   بیازماید،  را  شما  خواهد  مى   خدا  كه  است  این   علتش:  فرماید  مى

 . هستند كسانى  چه الهى تكالیف

 خبر  او  از  و  زند  مى  سر  عـمل  صـاحـب  از  كـه  جـهـت  ایـن  از  بـاشـد،  اعـمـال  اخـبـار،  از  مـراد  گـویـا  - ( نـبـلوا اخـبـاركـم  و)

  مـى   بـاعـث ( نفوس  اختبار) كه  همچنان  شود،   متمایز  طالحش  از  آنها   صالح   تا   است  آنها   آزمودن ( اعمال  اختبار) و.  دهد  مى 

از دیگر نفوس متمایز شود. در بحث هاى گذشته گـفـتـیـم كـه مـراد از دانستن خداى تعالى این    یرخـ  صـالح  نـفـوس  شـود

ان و به نظرى دقیق تر علم فعلى خداست كه ربطى  نیست كه چیزى را كه نمى داند بداند، بلكه منظور، بر ملا شدن باطن بندگ

 به ذات او ندارد. 

 اللّه و شـاقـوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضروا اللّه شیئا و سیحبط اعمالهم  سـبـیـل  عـن  صـدوا  و  كـفـروا  الذیـن  ان



  آیه  و  مـلحقند آنـهـا  بـه نـیـز كـفـر  سـاى رؤ سایر البته. است مكه  در ضلالت و  كفر ساى رؤ اینجا در (كـفروا الذیـن) از مـراد

و بـا رسـول او دشمنى مى ورزند؛ چیزى كه هست كفار مكه فعلا    شـونـد  مى  خدا  راه  مانع  كه  است  كسانى  همه  شامل  شریفه

خدا )صلىّ اللّه علیه و آله وسلمّ ( به شدیدترین وجهى آن هم بعد از آنكه حق و هدایت برایشان    لمورد بحثند، چون آنها با رسو

 روشن گردید دشمنى ورزیدند. 

چون كید ایشان و نقشه هایى كه علیه خدا مى كشند ضررش به   نند، ز  نمى  خدا  به  ضررى  هیچ   كـفـار  ایـن :  فـرمـایـد   مـى

  مصرف  دین  اساس   هدم  براى  كه  نیرویى   و   كند مى  نتیجه  بى  را  اعمالشان  زودى  به  و ( اعمالهم  سیحبط  و ) خودشان برمى گردد،

 به كار مى بندند هدر مى رود.  اخد نور كردن خاموش براى آنچه و كنند  مى

عْمَالَکُمْ 
َ

أ تُبْطِلُوا  وَلا  سُولَ  الره طِیعُوا 
َ

وَأ  َ اللَّه طِیعُوا 
َ

أ آمَنُوا  ذِینَ  اله ا  َ یُُّّ
َ

أ وَهُُْ   ﴾٣٣﴿ یَا  مَاتُُا  ه  ُ
ثُ  ِ اللَّه سَبِیلِ  عَنْ  وا  وَصَدُّ کَفَرُوا  ذِینَ  اله إِنه 

 ُ ارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّه مْ کُفه  ﴾ ٣٤﴿ لََُ

  لا   و ) آیه اگر چه در مدلول خود مستقل، و از نظر معنا مطلق است، و حتى فقهاء با این قسمت از آیـه كـه مـى فـرمـایـد  ایـن

  اگـر   لیـكـن  و  كـرد،   بـاطـل  را  آن  نـیـسـت  جـایـز  نـمـاز  بـه  شـروع  از  بـعـد   كـه   انـد   كـرده  اسـتـدلال ( اعـمـالكـم  تـبـطـلوا

فـتـن سـیـاقـى كـه بـا آیـات قـبـل دارد، مـورد دقـت قـرار دهـیـم، آیـاتـى كـه مـتـعـرض مسأله  گـر  نـظـر   در  بـا  را  آن

تـعـلیـلى كـه در آیـه   الذین   ان) قـتـال بود، و همچنین آیات بعد كه آنها نیز در یك سیاق قرار دارند، و مخصوصا با ظاهر 

  سیاقش با را بحث مورد آیه خلاصه و  ؛  رفته كار به تهنوا و تدعوا الى السلم...( لاف) جمله در كه  ىتفریع ظاهر  با   و است، ...(كفروا

 مـنظورش  و   ؛ كـرده  نـازل  قرآن  در  كه  است  احكامى   در  او  اطاعت  خدا  اطاعت  از  منظورش*  فهمیم مى وقت  آن  بگیریم،   نظر  در

* و آن دستوراتى كه خودش از باب اینكه ولى كرده  نازل  خدا  ناحیه  از  كه  دستوراتى  آن  همه  در  است  او  اطاعت  رسول،  اطاعت  از

مسلمین و زمامدار جامعه دینى ایـشـان اسـت صـادر فـرموده. و در آخر ایشان را هشدار مى دهد از اینكه از اطاعت این دو جور 

در آیـات    بـردگـانعاقبت مخالفت بـعـضـى از نـامـ  دستور سرباز زنند، كه اگر چنین كنند اعمالشان حبط مى شود، همچنان كه

 قـبـل این شد كه بعد از روشن شدن هدایت كارشان به ارتداد كشیده شد. 

 اطاعت  (  رسول  اطاعت) از  مراد  و   است،  قتال   بـه  مـربـوط  احـكـام  در  او  اطـاعـت   مـورد  حـسـب  بـه  خـدا   اطـاعـت  از  مـراد پـس

ن شـده، و نـیـز هـر دسـتـوریـسـت كـه آن جـنـاب بـه آ   ابـلاغ  بـه  و  آن  به  ماءمور  جناب  آن  كه  دستورى  هر  در  است  او

 طور  آن  است،  قتال  حكم  از   تخلف ( اعمال  ابطال) عـنـوان مـقـدمـه قـتـال و بـه ولایـتـى كـه در آن داشـتـه داده، و مـراد از

 . كردند تخلف مرتدین و  منافقان كه

 ار فلن یغفر اللّه لهمكف  هم و ماتوا ثم اللّه  سبیل عن  صدوا و كفروا الذین ان

ظـاهـر سـیـاق بـرمـى آیـد كـه ایـن آیـه تـعـلیـل آیـه قـبـل بـاشـد، در نـتـیـجـه چـنـیـن مـى فـهـمـانـد كـه : اگـر    از

شـمـا خـدا و رسـول را اطـاعـت نـكـنـیـد، و اعمال خود را با پیروى از روشى كه خدا را به خشم مى آورد بـاطـل كـنـیـد، و  

باشید، نتیجه اش این مى شود كه به كفار خواهید پیوست، كفارى كه سد راه خدایند، و بعد از    شتهدااز رضـوان خـدا كـراهت  

 ایمان   اینكه  از  است  مردم  جلوگیرى  یا  و  ایمان،  از  اعراض ( اللّه  سبیل  صدعن) مردن این چنینى تا ابد مغفرت ندارند. و مراد از

 .آورند



وَ  لَِْ  السه إِلََ  وَتَدْعُوا  نُوا  تََِ عْمَالَکُمْ فَلا 
َ

أ رَکُُْ  یََِ وَلَنْ  مَعَکُُْ   ُ وَاللَّه الأعْلَوْنَ  نْتُُُ 
َ

قُوا   ﴾٣٥﴿ أ وَتَته تُؤْمِنُوا  وَإِنْ  وٌ  وَلََْ لَعِبٌ  نْیَا  الدُّ الْحَیَاةُ  ا  َ إِنَّه
مْوَالَکُمْ 

َ
لْکُمْ أ

َ
جُورَکُُْ وَلا یَسْأ

ُ
 ﴾ ٣٦﴿ یُؤْتِکُمْ أ

 تـدعوا  و ) جـمـله و.  نـدهـیـد خـرج بـه ضعف و  سستى كه است معنا  این به (تهنوا فلا) آیه تفریع بر ما قبل است. و جمله این

 - ( سلم) كلمه  و.  دهد   مى  را ( السلم  الى   تدعوا  لا) معناى  شده،   واقع   نـهـى   زمـیـنـه  در  چون  كه (تهنوا) ت براس  عطف ( السلم  الى

  در   ندهید،  صلح   به  تـن: *فـرمـایـد  مـى.  حالیه است  اى  جمله ( الاعلون  انتم   و) صلح است. و جمله  معناى  به  -   سین  فـتحه  بـه

 . معروف است اى استفاده خود  این و. است غلبه همان (علو) از مراد و * هستید غالب شما  كه حالى
 مراد  پس.  كند   مى  تعلیل  و   بـیـان  را  مؤمنین  غلبه  و  علو  سبب  كه ( الاعلون  انتم  و) جمله   بر  است   عطف ( معكم  اللهّ  و) جمله  و

  اشاره بدان ( این ما كنتم معكم هو و) آیه  كه قیومیت معیت نه است، نصرت معیت مؤمنین، با تعالى خداى(  همراهى) معیت از

 .است كرده

 ( اعمالكم یتركم لن و) جمله معناى جنگ، متاركه و سازش از نهى

  كه   آمده  هم   حدیث   در  و  است،  چیزى  كـردن  ناقص  معناى  به (وتر) ماده  گوید  مى  البیان  مجمع  در  - ( )و لن یـتركم اعمالكم

سـى كـه نـمـاز عـصـرش فـوت شـود، مـثـل ایـن مـى مـانـد كـه اهل و  كـ) :فرمود(    وسلمّ  آله  و  علیه  اللّه  صلىّ)  خدا  رسول

 (. دمال خود را وتر )ناقص ( كرده باش 

این   اصلى  آن یكىمـعـنـاى  از مشتقات  و  است    یكى   و  است،  كشتن  وسـیله  بـه  قطع  معناى  به  كه  است ( تره) كلمه قطع 

 . باشد شده منقطع دیگران از جدایى با  كه  گویند مى چیزى و  كسى  به وتر و. است (وتر) هم

 اجرش را تمام و كـمـال بـه شـمـا مـى دهـد.  یعنى  كند، نمى ناقص را شما اعمال  خداوند:   كه  شود مى  این مـعنایش  پـس

  كار  و است،  راهى چنین شما اعـمال ابـطـال و  او رسـول و خـدا  نـكـردن اطـاعـت راه وقـتـى :  كـه  اسـت ایـن آیـه مـعـنـاى 

هرگز مشركین را    و   مكنید  فتور  و  سستى  قتال   امر   در  كه   زنهار  پـس   كـشـانـد،   مـى   خـدا  آمرزش  از  ابدى   محرومیت  به   را  شما

در حالى كه شما غالبید و خدا ناصر شما علیه ایشان است، و چـیـزى از اجـر شـمـا را    یدبه صلح و متاركه جنگ دعوت مكن

 كـم نـمـى كـنـد، بـلكـه اجـرتـان را بـطـور كامل به شما مى دهد.

شرطى كه مؤمنـیـن خـدا و رسـول را اطاعت كنند، پس    به  البته  دهد،  مى  وعده  پیروزى  و  غلبه  به  را  مؤمنین  شـریفه،  آیـه  در

 . باشد مى (مؤمنین كنتم ان الاعلون انتم و تحزنوا لا  و تهنوا لا و ) آیه شریفه از نظر معنا نظیر آیه

 اموالكم یسالكم لا و اجوركم تكم یؤ تتقوا و تومنوا ان و لهو و  لعب الدنیا الحیوه انما

ایـن آیـه بـا بـیـان حـقـیقت زندگى دنیا و آخرت، مؤمنین را ترغیب مى كند به زندگى آخـرت، و نـسـبـت بـه زنـدگـى    در

 دنـیا بى رغبت و بى میلى مى كند به این كه مى فرماید: زندگى دنیا بازیچه و لهو است ؛ كه بیان آن در سابق گذشت. 

ـاعـت خـدا و رسـول تقوى گزینید، خدا پاداشهایتان را مى دهد، و به  اط  بـا  و آوریـد،  ـانایـم  اگـر  یـعـنـى  - ...(تـومـنـوا  ان  و)

ازاى آنچه به شما مى دهد مالى از شـمـا نـمـى خـواهـد. و ظـاهـر سـیـاق ایـن اسـت كـه مـراد از اموال همه اموال باشد، و  

 این معنا است.  د آیه بعدى هم مؤی

ضْغَانَکُمْ إِنْ 
َ

رِجْ أ لُوا وَیُخْ لْکُمُوهَا فَیُحفِْکُمْ تَبْخَ
َ

 ﴾ ٣٧﴿ یَسْأ



 .است مشقت تـحـمـیـل و  اجـهـاد مـعـنـاى  بـه اسـت، ( یـحـفـكـم) مـصـدر كـه )احـفـاء( كـلمـه

 . است ها كینه معناى به ( اضغان) و. است اعطاء از خوددارى اند گفته كه طورى به ( بخل) و مراد از

 ورزندگان از انفاق مال در راه خدا بخل نكوهش

فـرمـایـد: مـالهـایـتـان را از شـمـا نـمـى خـواهـد، چـون اگـر هـمـه امـوال شـمـا را طـلب كـنـد مـشـقـت بـزرگـى    مـى 

ث مى شود كه  بـه شـمـا تحمیل كرده، و آن وقت دیگر حاضر نمى شوید چیزى بدهید چون اموالتان را دوست دارید، و این باع 

 كینه هاى درونیتان بیرون بریزد و گمراه شوید. 

لُ  یَبْخَ ا  َ فَإِنَّه لْ  یَبْخَ وَمَنْ  لُ  یَبْخَ مَنْ  فَمِنْکُمْ   ِ اللَّه سَبِیلِ  لِتُنْفِقُوا فِِ  تُدْعَوْنَ  هَؤُلاءِ  نْتُُْ 
َ

أ تَتَوَله هَا  وَإِنْ  الْفُقَرَاءُ  نْتُُُ 
َ

وَأ الْغَنُِِّ   ُ وَاللَّه نَفْسِهِ  عَنْ  وْا   
مْثَالَکُمْ 

َ
ه لا یَکُونُُا أ ُ

کُُْ ثُ  ﴾ ٣٨﴿ یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَ

آیـه بـه مـنـزله اسـتشهادى است براى بیان آیه قبلى، گویا فرموده : اگر خدا همه امـوال شـما را طلب كند، شما دچار    ایـن

بـا ایـنـكـه انـفـاق    -بخل خواهید شد، به شهادت اینكه خود شما وقتى دعوت مـى شـویـد كـه در راه خـدا انـفـاق كـنـیـد  

از شما بخل مى ورزد، پس از این وضع روشن مى شود كه اگر خدا همه اموال شما را طلب    ـضـىبـع  - پـاره اى از مـال اسـت  

 كند بخل خواهید ورزید. 
بـورزد در حـقیقت خیر را از خودش بریده، *چون   بـخـل  كـس  هـر  یـعـنـى ( نـفـسـه  عـن  یـبـخـل   فـانـمـا   یـبـخـل  مـن  و)

نـیـسـت كـه از آن بـهـره مـنـد شـود، بـلكـه بـراى ایـن اسـت كـه خـود    اگر خدا از ایشان مالى طلب مى كند بـراى ایـن

در انفاق خیر دنیا و آخرت ایشان است پس اگر از انفاق خوددارى كنند از خیر خود   چونصـاحـب مـال بـهـره مند شود،*  

 مضایقه كرده اند. 

 است،   قلب  قصر (الفقراء  انتم) و ( الغنى  اللّه  و) در  انحصار  دو  هر   و  كند،   مى   اشاره  معنا  این  به  نیز (الفقراء  انتم  و  الغنى  اللّه  و) جمله

اء دون اللّه و نیازمند تنها  الفقر  انتم   و) ،( شما  نه  خداست  تنها  واقعى  نیاز  بى   دونكم  الغنى  هو  اللّه) كه  است  ایـن   مـعـنـایـش  و

 نه خدا(.  ماییدش

 ان  و) جمله  بر  است  عطف  جمله  این :  اند  گفته  مفسرین  از  بعضى   - ( امثالكم  یكونوا  لا  ثم  غیركم  قوما   یـستبدل  تـتـولوا ان و)

ایتان را مى دهد، و اگر  پاداشه  كنید،  پیشه  تقوى  و   بیاورید  ایمان  اگر:    كه   است  این  جمله  دو  مجموع  معناى  و(.  تتقوا  و  تومنوا

خداوند به جاى شما قومى دیگر قرار مى دهد، و آنان را موفق به ایمان مى كند و مثل شما نمى    ، اعراض نموده و پشت كنید

 باشند، بلكه ایمان مى آورند و تقوى دارند و در راه او انفاق مى كنند.


